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Abstract  
Emotional action is a non-verbal action that expresses the narrator’s 
emotions and emotional behavior. This research examines the signs of fear 

in three volumes of selected stories of Bijan Najdi using a descriptive-

analytical method. Its objective is to read the text to uncover the explicit and 

implicit meanings of “the feeling of fear” exhibited by narrative characters 
through the use of verbal elements in those stories. These elements range 

from the smallest ones to the largest ones, such as “sound, word, phrase, 

sentence, paragraph, and ultimately the text itself”. The signs of fear 
exhibited by the narrative characters in Najdi’s stories can be studied from 
three perspectives: narrative, language, and imagery. From the narrative 

perspective, the main sources of Najdi’s narrative structure are character, 
setting, and point of view. From the linguistic perspective, the grammatical 

structure of sentences, the structure of action verbs, and sounds are the 

expressive devices to convey the feeling of fear. From the imagery 

perspective, simile is one of the expressive devices used to achieve this goal. 

Among the various types of fear, logical and abnormal fears have the most 

prevalent, and they are presented differently in connection with each 
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character. Sex, age, and social class of the characters are determining factors 

in the frequency of different types of fear. The research findings indicate that 

the story’s general atmosphere corresponds with the type of language used in 
the text, and linguistic mechanisms work towards inducing the intended 

meaning. 

Keywords: Sign, Emotional Action of Fear, Bijan Najdi’s Selected 
Stories, Narrative Characters. 



 يادب نامة زبان  پژوهش
 33-9، 4141 پاییز، 3، شماره 4دوره 

jrll.atu.ac.ir  
DOI: 10.22054/JRLL.2023.75373.1048 شی

وه
پژ

له 
مقا

 
ت: 

یاف
در

خ 
اری

ت
82/5/

20
48

   
ی: 

گر
ازن

خ ب
اری

ت
25/7/

20
48

  
ش: 

یر
پذ

خ 
اری

ت
9/2/

20
48

   
X

49
0

-
82

82
 

IS
SN

:
 

 
49

02
- 

82
82

 
EI

SS
N

:
 

  

با  ینجد ژنیب هایدر داستان« تر  یِکنش عا ف» یها نشانه
 ،انددهیکه با من دو یوزپلنگانیداستان  بر سه مجموعه دیت ک

 ها ابانیدوباره از همان خ، و ناتمام هایداستان

 رانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریدانش   ملک مرزبان  هیفق نینسر
a.   

  یلادیفرشته م
 ،یدانشگاه علامه طباطبائ ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر ۀآموخت دانش

 رانیتهران، ا

 چکیده 

پـژوهش بـه  نیـ. اکنديم انيرا ب ندهیگو يعاطف هايکه احساسات و فعل ست يانيربيغ يکنش يکنش عاطف
و هدف آن  کند يم يبررس ينجد ژنيب هايداستان را در مجموعه« ترس هاينشانه» يلتحلي – يفيتوص وةيش

نـزد « احساس ترس»آشکار و پنهان  يبه معناها يابيدست يخوانش متن با استفاده از عناصر موجود در آن برا
عناصر موجود در مـتن  نتریاز کوچک رو نیا است. از دهیداستان برگز در سه مجموعه يتیروا هايتيشخص
نشانه يبهره گرفته شده است. بررس« متن تیر نهاد و بند جمله، گروه، واژه، آوا،» شامل هاآن نتریتا بزرگ
و « زبـان» ،«تیـروا»در سـه مقولـة  ينجـد هايداستان مجموعه يتیروا هايتياحساس ترس نزد شخص هاي
خواسـتگاه «دیـد ةیزاو»و  «يفضاساز» ،«هاتيشخص» ،یيروا هايقابل مطالعه است. در بخش نشانه «ریتصو»

سـاختار  زيـن يهسـتند. در بخـش زبـان يداسـتان اتیـدر ساختار روا ينجد ةليبه وس شدهدهیرگزب ياصل هاي
 زيـن ریتصـو نـةياحسـاس تـرس هسـتند. در زم يانيب يو اصوات ابزارها يجملات، ساختار افعال کنش ينحو
انواع ترس، ترس انيهدف به کار رفته است. در م نیا انياست که در جهت ب يانيب يها از ابزار يکی «هيتشب»

شده حمتفاوت مطر يا وهيبه ش يتيبسامد را دارند که در ارتباط با هر شخص نیشتريب« و نابهنجار يمنطق» هاي
 هايافتهیدر بسامد انواع ترس هستند.  کنندهنييتع هايمؤلفه «هاتيشخص يسن و طبقة اجتماع ت،جنسي». اند

در جهـت  يزبـان يداستان با زبان مـتن همـراه اسـت و سـازوکارها يعموم يکه فضا دهديپژوهش نشان م
 .  کننديمورد نظر عمل م يمعنا يالقا

 .ییروا هایتیشخص ،ینجد ژنیب هایداستان ترس، مجموعه ینشانه، کنشِ عاطفها: کلیدواژه
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 . مقدمه4

ادبيات، تولـد هاي متني در  واره بيژن نجدي از نویسندگان نوگرایي است که با شکستن طرح

دهد. ازآنجاکـه دنيـاي مـدرن دنيـایي  ادبيات داستاني ایران پيشنهاد مي ةژانري نو را به عرص

بيـژن »نویس در تلفيقـي سـبکي بـه  اي است، بيژن نجدي شاعر و بيژن نجدي داستان بينارشته

هایي بـا عناصـر شـعري بـه مخاطبـان ادبيـات  شود که داستان تبدیل مي «داستان -نجدي شعر

بـه کـار  .شـود به چيستي جهان داستان مي دهد و باعث تغيير شناختي مخاطب نسبت ه ميئارا

بـه  ةاي همچـون تلفيـق امکانـات نثـر و نظـم در نحـوگرایانـهتمهيدهاي شکل ةبستن خلاقان

جـویي  بهـره ،کاربست روایات ذهنـي ةبه واسط ساختار روایي سازي پيچيده ،کارگيري زبان

عـين و ذهـن و گذشـته و حـال در سـطحي آميختن  درهم ،از شگردهاي گسست در روایت

و بسـياري از تکنيـک هـاي روایـي  ،هـاي حـذفي و اسـتعاري گيري از پيرنگ بهره ،گسترده

و با قابليـت پيـروي و تـداوم  ،فرد منحصربه، وي را سبکي مستقل نگاريِ سياق داستانیگر، د

 .رساند نویسي ادب فارسي به ثبت مي تاریخ داستان ةدر حافظ

ــه  تــوان گفــت کــه اگــر پيرنــگ داســتان را  ســبک داســتاني نجــدي ميدر نگــاهي ب

ــ« رخــداد» ةبــه عــلاو« شخصــيت» یــا عمــل و  ،ي و معلــوليیــا بــه عبــارتي همــان روابــط علّ

شـود، در ژانـر  در شخصـيت مي العملي بدانيم که منجر به تغيير در موقعيـت و متعاقبـاً عکس

یابد و موانـع، زاویـه  گسترش مي برجستگي عناصر زباني ةداستان این پيرنگ به واسط -شعر

چگونگي کاربرد کلمـات ایجـاد  ةهاي داستاني به واسط پردازي و دیگر مشخصه دید، صحنه

ــر مي ــه زنجي ــوند. البت ــود انعکاس ةش ــات خ ــد کلم ــونگي مفهوم ةدهن ــاني و  چگ ــازي زب س

ه کننـد. بـ هاي زیرساختي هستند که نظام فکري مؤلف و جهـان او را بازنمـایي مي واره طرح

ها  هاي پيش روي شخصـيت بر اساس سبک بيژن نجدي، رخدادها و موقعيت دیگر، عبارتي

شوند و بـا واسـازي زبـاني، امکـان دسترسـي بـه زیرسـاخت  ها پنهان مي در دل چيدمان واژه

 د.گرد مفهومي مهيا مي

تـوان در هر روایتي مفاهيمي بنيادي هستند که هيچ داستاني را نمي« رویداد»و « کنش»

هاي روحي و عاطفي استوار است که کنش ها یافت. گاه داستان بر محور ویژگي از آن تهي

https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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ها نقش محوري دارند؛ این دهند. هيجانات انساني در برخي روایتهاي عاطفي را شکل مي

انـد کـه شناسانه یا فرهنگـي و اخلاقـي هایي با مشخصات فيزیولوژیک، روانهيجانات پدیده

ابـزار بيـان و « زبـان»ا توضيحي فرهنگي دارنـد؛ امـا در بيشـتر مـوارد شناسانه ی توصيفي روان

داستان بيژن نجـدي را  در سه مجموعه« عاطفة ترس»هاي هاست. این پژوهش نشانه ظهور آن

در « کـنش عـاطفي تـرس»گویي به این پرسـش اسـت کـه:  کند و در صدد پاسخ بررسي مي

 ته است؟هاي نجدي چگونه نمود یافساختار روایات داستان

 . مباني نظری پژوهش4

 شناسي . نشانه4. 4

ویلي و أاي )زبـان، رمزگـان، و...(، فراینـدهاي تـهـاي نشـانهنظـام ةشناسي، علم مطالعـشانهن

هــا و نمادهــاي  نشــانه ،ابــزاري پژوهشــي بــراي فهــم حقيقــت پنهــان در پــس علائــم، رمــوز

پيرس، مطالعـة نشـانه و نظـام  شناسي از زمان سوسور وسير تحولات علم نشانه. ست فرهنگي

گيري معنا را نه از شناسي مرتبط با گفتمان گره زد، و پدیدة شکل اي را با نظریات زباننشانه

 خلال روابط تقابلي بلکه در جریان فرایندي پویا و متکثر کاوید.

هاي مربـوط بـه کارگيري داده رویکردي نو است که با به« معناشناسي گفتماني- نشانه»

شناسـي و نشـانه اي نـو در مطالعـات زبانمدار، دریچـهپدیدارشناختي و دیدگاه هستي حوزة

هـا در ارتبـاطي خـا  و چندگونـه بـا گشاید. این رویکرد با در نظر گرفتن نشانهشناسي مي

شود، مطالعة نشانه یکدیگر، در نظامي فرایندي که منجر به توليد معنا، پویایي و تکثر آن مي

را از شـکل مکـانيکي و منجمـد خـود « معنا»کند و بررسيِ ط تقابلي جدا ميرا از حصر رواب

منـد در مطالعـة سازد و به این ترتيب نقش مهمي را در ارائة الگوهاي منسجم و نظـامرها مي

 کند.  روایت و داستان ایفا مي

فرهنگـي و شخصـي )ایـدئولوژیکي،  -هاي اجتمـاعيبه تداعي»معاني ثانوي یا ضمني 

و ...( نشانه اشاره دارد. عواملي چـون طبقـه، سـن، جنسـيت و تعلـق قـومي و نـژادي عاطفي 

(. 73: 6837گيـري معـاني ضـمني دخالـت دارنـد )سـجودي، مخاطب و مشابه آن در شکل

هـا، هـاي متنـي، دانـش پيشـين، رمزگـانکنش بين لایـه حاصل برهم»رو، معناي ثانوي  ازاین
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اي )زباني یا غيرزباني( در یک کنش ارتبـاطي، ر نشانههاي فرعي و ... است، و لذا هرمزگان

 جا(.  )همان« کند اي از عوامل متعامل معني پيدا ميدر دل نظام پيچيده

 معناشناسيِ عواطف و احساسات - . نشانه1. 4

معناشناسي است که به چگـونگي -اي از نشانهمعناشناسيِ عواطف و احساسات، شاخه- نشانه

پردازد. این رویکرد قابليت کاربست را بـر ها در گفتمان ميروند آنگيري عواطف و شکل

شخصيت»ها هستند دارد: آن دسته از متون دیداري یا نوشتاري که عواطف، هستة اصلي آن

هـاي فـردي، اجتمـاعي، سياسـي و ... در یـک مـتن هاي داستاني از طریق انتسـاب خصيصـه

هـاي  دهندة افکار، آمـال و ناگفتـهها، بازتابها و واکنششوند و در جریان کنشمعرفي مي

 (. 6: 6836انامق، )عليزاده و ناظري « هاي محيطي هستنددروني خود، خالق اثر و ویژگي

عنوان چيـزي کـه  از نخستين افراد در حوزة مدرن بود که منظري از عاطفه را بـه 6اتلي

عنوان  د و بـه عاطفـه بـهتواند تجزیه شود و به صورت تحليلي فهميـده شـود برجسـته کـرمي

هـایي ذهنـي بـا کارکردهـایي منسـجم و عواطـف وضـعيت»پدیداري شـناختي نگـاه کـرد: 

شناسـي  هاي شاعرانه و عارفانه نسبت بـه عواطـف، روانروانشناختي است. برخلاف دیدگاه

هاي شناختي، کاربردي و ارتباطي بيند. این دیدگاه جنبهشناختي آن را از اساس ارتباطي مي

کند که به سهولت از طریق بوطيقاي شناختي بـر آثـار ادبـي سازي ميبه گونه اي برجسته را

 (. 831: 6868)استاک ول، « قابل استعمال باشند

 . کنش عاطفيِ ترس3. 4

شود کـه انجـام ترس یکي از هيجانات اصلي انسان است و از دیدگاه فروید زماني ایجاد مي

هاي دفـاعي شـود. نباشد و انسان نيازمند استفاده از مکانيسمعملي موافق با موازین اجتماعي 

 شده، عيني و بيرونـي اسـت )خـداپناهي،گرفته از موضوعي واقعي، شناختهاین هيجان نشئت

واکنش هيجاني که بر اثـر »عبارت است از  8(. ترس از دیدگاه پل فوليکه668 -668: 6866
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(. ترس از سـازوکارهاي 988: 6896ه، )فوليک« دهدالوقوع دست ميتجسم یک ضرر قریب

شناسـان  دهـد. از دیـدگاه روانبقاست و معمولاً در پاسخ به محرک منفي خاصـي روي مـي

هـا، سـکوت، ترس علل متفاوتي از قبيل: فضـاهاي دربسـته، فضـاهاي بـاز و بيکـران، بلنـدي

تجربيــات هـا تــا حـد زیــادي بـه (. هيجــان6: 6878هيـاهو، ازدحـام و تنهــایي دارد )یـونکر، 

مشـترک معقـولي بـا دهنـد کـه وجـه هاي خاصي را ارائه مي اشخا  بستگي دارند و حالت

 (.  866: 6866فرهنگ دارد )خداپناهي، 

کنـد. هـاي منطقـي،  نابهنجـار، و اخلاقـي تقسـيم مـيفروید ترس را به سه نوع: تـرس

گونـه  اینهاي منطقي عللي روشـن و معـين در محـيط انسـان دارنـد. شـدت و ضـعف  ترس

خطر منطقي، عبـارت از »زايِ محيطِ انسان دارد اي مستقيم با شئ یا عامل ترسها رابطه ترس

ست که ناشي از این خطـر واقعـي  ست که ما بر آن واقف هستيم، ترس منطقي ترسي خطري

هـاي هـا جـزت تـرس و امثال این« دادن رابطة عاطفيترس ازدست»، «ترس از جدایي«. »باشد

 ند. منطقي هست

هاي نابهنجار براي فرد روشن نيست؛ این  هاي منطقي، علل و منشأ ترسبرخلاف ترس

چون ندایي از ضمير  هاي غریزي انسان هستند و همها نتيجة به خطر افتادن محرکنوع ترس

هـایي هسـتند ها غالباً ترس از اشيات و محـيط آورند. این نوع ترسناخودآگاه انسان سر برمي

خطـر ماننـد راي انسان خطري در برندارند مانند: ترس از حيوانات یـا اشـيات بـينفسه بکه في

هاي اخلاقي یا وجداني منشأ کـاملاً اجتمـاعي دارنـد. هـر چـه آمپول و آسانسور و ... . ترس

اي بر اساس ساختارهاي اخلاقي، عرف و عـادات اجتمـاعي  هایي که جامعهدامنة محدودیت

هـا در تعـارض بيشـتري بـا ر باشـد، و هـر چـه ایـن محـدودیتتکند وسيعبر فرد تحميل مي

هـاي اخلاقـي در بـين مراتب دامنة شـيوع تـرس غرایض جسمي و ذهني انسان قرار بگيرند به

 (.668 – 639: 6839درخشان، تر خواهد بود )نک: راههاي آن اجتماع وسيعانسان

 های بیژن نجدی . ساختار روایت در داستان1. 4

گيـري از شـگردهاي  و بهـره« داسـتان نـو»گراسـت کـه بـه  اي نوجو و تجربه نویسنده نجدي

ــيار دارد ــل بس ــت تمای ــارف در روای ــان نامتع ــز زب ــد و ني ــون  وي .جدی ــگردهایي چ ــا ش ب

https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D8%AC%D8%AF%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D8%AC%D8%AF%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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آميخـتن جهـان واقعـي و  درهـم»و « هـاي نـامربوط تعليل» ،«توصيف» ،«آشکارکردن تمهيد»

نویسان رئاليست که سـعي در باورپـذیرکردن  کوشيده است بر ترفندهاي داستان« فانتاستيک

وار توانسـته اسـت غيرواقعـي  خط بطلان بکشد و با ایـن شـگردهاي نقيضـه ،داستان ها دارند

 .این کار برآید ةخوبي از عهد بهالبته هاي خود را به خوانندگان بقبولاند و  دن داستانبو

اي همچون تلفيق امکانات نثـر و نظـم در گرایانهبه کار بستن خلاقانة تمهيدهاي شکل»

سازي ساختار روایي به واسطة کاربست روایات ذهني و نيـز  نحوة به کارگيري زبان، پيچيده

آميختن عين و ذهن و گذشته و حـال در  ردهاي گسست در روایت، درهمجویي از شگبهره

هـاي  هـاي حـذفي و اسـتعاري، و بسـياري از تکنيکگيري از پيرنـگسطحي گسترده، بهره

فرد و بـا قابليـت پيـروي و  نگاري وي را سبکي مستقل، منحصـربهروایي دیگر، سياق داستان

)تشـکري و همکـاران، « رسـاندي به ثبت مينویسي ادب فارستداوم در حافظة تاریخ داستان

6869 :698.) 

نجدي مبدع سبکي جدید در ادبيـات اسـت، هنـر وي درآميخـتن شـعر و داسـتان یـا »

است. پـيش از او کسـاني ماننـد نـادر ابراهيمـي تـلاش کردنـد تـا شـاعرانه « نویسيشاعرانه»

موفـق باشـند. وي بـا خلـق بنویسند؛ اما هيچ یک نتوانستند بـه انـدازة نجـدي در ایـن شـيوه 

بخشي به اشيات از طریق زبان و عملکـرد تصاویر انتزاعي، آميختن رؤیا و و اقعيت، شخصيت

اي از جایگـاه نویسي نـوگرا، رویکـرد تـازهبندي به اصول داستان ها در طي داستان و پايآن

گرایـي بـا مزبان را در ادبيات داستاني به نمایش گذاشت. اندیشة داستاني نجدي در عـين هـ

جامعه، با نوعي انتقاد همراه است؛ انتقاد از مسائلي که انسان امـروزي در جامعـه گرفتـار آن 

کـردن انسـان از محـور اصـلي هـاي نجـدي، خـارجهاي اصلي داستاناست. یکي از ویژگي

 – 683: 6866جان است )مهربان و زینعلي، داستان و توجه بيشتر به طبيعت و حتي اشياي بي

686.)    

ــد ــاز م ينج ــه اني ــايمؤلف ــب رمانت ه ــميمکت ــتريب ،س ــه طب ش ــتيب ــي،گراع ــق ی  ،عش

از صـنعت و  يگردانيتوجه داشته است. رو ایبه رؤ زیگرو ، يدي، اندوه و ناامگرایي گذشته

هـا بـه تيانتقـال احساسـات شخصـ ،وانـاتيبـه ح ي، دلبسـتگعـتيتوجه به طب ي،تمدن شهر

 هـايکوتـاه اسـت. در داسـتان هـايدر داسـتان ينجـد یيگراعتيطب يهايژگیاز و عتيطب
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و  عتيها غلبه دارد و آنان به امور مختلف مانند انسان، طبتيعشق بر خرد شخص ي،کوتاه و

 يدوران نوجوان شترياز اندوه، به گذشته که ب یيرها يچنين برا ورزند. هميعشق م واناتيح

تلـخ  يهـاتيـاز واقع زیـگر يبـرا ،هـاتيشخصـ يچنين برخ برند. همياست پناه م يو جوان

يمـ ينـيخود را شکل ع نشدة برآورده هايگونه خواسته نیبرند و بديپناه م ایبه رؤ يزندگ

 ،ری، عناصر داستان مانند واژگان، تصـاويکوتاه نجد هاي، در داستانگرید یيبخشند. از سو

 کيـدر انتقال نگرش رمانت يوار و منسجم، نقش مؤثرمداان ي، با ارتباطپردازيلحن و صحنه

 دارند. يو

 های بیژن نجدی های روایتي در ساختار روایي داستان. شخصیت5. 4

« شخصـيت داسـتاني»ترین عامل طرح داسـتان،  مایه و مهم کنندة درونترین عنصر منتقل مهم

جویـد است. تقریباً تمام داستان در گسترش طرح و ارائة درونمایـه از ایـن عنصـر بهـره مـي

 (.88: 6839)یونسي، 

هایش با محور قـراردادن یـک شخصـيت، بـه ترسـيم حـالات نجدي در اغلب داستان

هاي ذهنـي ها و تداعيگویيهاي داستانش پرداخته و از طریق تک ذهني و عاطفي شخصيت

سـاختار »کنـد: اش برجسـته مـي هـاي بنيـادي سـبک روایـيعنوان یکي از شاخصه آنان را به

هاي نجدي حـول محـور یـک شخصـيت داسـتاني و بازنمـایي حـالات نروایي غالب داستا

هـا در اکثـر پـذیرد. شخصـيتاو در جریان یک واقعه یـا تجربـة عـاطفي، شـکل مـي 6ذهني

اي بـا گونـه مـراودهافتـاده هسـتند کـه هـيچهـایي منـزوي و تـکهاي وي، شخصيتداستان

هاي نامنسجم خـود و یـا بـا نمـایش جریـان سـيّال گویياطرافيان خود ندارند، از طریق تک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

گيرد، خاطرات شـيرین گذشـته را بـراي او توپي که ناگهان در مسير طاهر قرار مي اي براي چمنمرثيه. براي مثال در 6

ها، جریان سيّال گویي، ساختار روایي داستان براساس تککلمات در بازوي منو  آرنا یرمان و دشنهکند. در تداعي مي

تصـور گيـرد کـه جـز در عـالم وهـم و خيـال قابـلآميز و سورئاليستي او از ماجرایي شکل مـيذهن راوي، و شرح ابهام

و تنهاست که ساليان پيش همسرش را از دست داده؛ امـا افتاده ، روایت احوال مردي تکهایي پر از دندانتاقچهنيست. 

رنجوري است که بارها براي مشاهدة یک فـيلم کـه در ، شرح توهمات فرد روانگناهان بيهمچنان چشم به راه اوست. 

 رود.     رسد، به سينما ميطيّ آن زني به قتل مي
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« پردازنـدالضـمير خـود مـيریـز مـافيذهنيات خود از طریق راوي بـرون داسـتاني بـه بـرون

 (.   698: 6869)تشکري و همکاران، 

هاي جـوان هستند و در تقابل با شخصيت« پير»هاي نجدي هاي اغلب داستانشخصيت

ها اشـاره دارد،  ا علاوه بر اینکه به ضعف و ناتواني آنهگيرند. این ویژگي شخصيتقرار مي

هـاي نجـدي، هاي اصلي داستانشخصيت 6کند.ها نيز دلالت مي آن« بودن و قدمت سنتي»به 

شـان بـه  گيـرد و سرنوشتشان مورد هجوم نوگرایي قرار مـيافرادي هستند که هویّت سنتي

بـا « ضدیت با نـوگرایي»اي وي محتواي هرو، در داستان شود. ازاینتسليم یا مرگ منجر مي

 استفاده از شگردهاي مختلفي بيان شده است. 

دیـدي کـه از طریـق ما غالباً به وسيلة ترغيب از طریق الگوهاي متمرکزشدن و زاویـة»

پنـداري بـه پنـداري کنـيم. همـذاتتوانيم با یک شخصيت همذاتکنيم، ميمتن حاصل مي

هـا و اهـداف آن شخصـيت و سـپس احسـاس کـردن پيامـدهاي معني فرایند سـاخت طـرح

)اسـتاک « عاطفي در نقاط تلاقي در سير تکوین طرح، درسـت ماننـد زنـدگي واقعـي اسـت

 (. 837: 6868ول، 

 . پیشینة پژوهش1

اند  توجه کرده« معناشناسي - نشانه»و « شناسينشانه»هاي اخير پژوهشگران متعددي به در سال

سـهم « شناسي داستان معاصرنشانه»اند. در این ميان تحليل  متن بهره برده و از آن براي تحليل

در متـون « حسـادت»و « تـرس»توجهي داشته اسـت. بررسـي انـواع احساسـات از قبيـل قابل

 اند.   داستاني مختلف با رویکردهاي متفاوتي بررسي شده

آثـار ادبـي هـاي تـرس و اضـطراب در بررسـي جلـوه»بيژن آقاخاني پژوهشي با عنوان 

هــاي تـرس و اضـطراب در آثـار ضـدجنگ، تعيــين را بـا هـدف بررسـي جلـوه« ضـدجنگ

هاي ها و رمانپربسامدترین نوع ترس، اضطراب و نحوة مقابله با ترس و اضطراب در داستان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

بخشد و با این شيوه، هویّت ماني مشترکي ميهاي جسهاي سنتي ویژگيهایش به شخصيت. نجدي در اغلب داستان6

 (.   7: 6868نوري، زاده و عليدهد )رک: حسنها را در داستان شکل ميسنتي آن



 21 |  یلادیمو  ملک مرزبان هیفق

 
 

الگوي فرهنگي خشم و ترس در روایـاتي از (. »18 – 99: 6869ضدجنگ انجام داده است )

سـت کـه نویسـندگان آن بـا اسـتفاده از الگـوي خشـم  اي نـام مقاله «دمنـه و کليلهو  گلستان

کليلـه و و  گلسـتانليکاف و کوچش و الگوي کلي هيجانـات ایشـان، خشـم و تـرس را در 
اند. هدف این پژوهش، استخراج الگوي ترس و خشم ویـژة ایـن دو مـتن بررسي کرده دمنه

در مقایسه با یکدیگر به دسـت آیـد. ها با الگوي اصلي و ها و تفاوتتعليمي است تا شباهت

ها، حاصـل نگـرش متفـاوت نویسـندگان، تفـاوت در رسد تفاوتها به نظر ميبراساس یافته

بستر فرهنگي توليـد آثـار و تفـاوت جامعـه در زمـان نگـارش باشـد )خـدایي و فقيـه ملـک 

 هاي روایتـي محمـود ترس از زمان نـزد شخصـيت»(. د رپژوهش 688 – 36: 6869مرزبان، 

نگارندگان سعي دارند نشان دهند کـه هـراس « آبادي مورد مطالعه: جاي خالي سلوچدولت

چنين راوي در چه قالبي به بيان درآمده و چـرا.  هاي روایتي و هماز زمان در تخيل شخصيت

سـازي نظریـة تخيلـي ژیلبـر دوران بـا کمـک هدف تحقيق عبارت بود از تلاش براي بـومي

روایتگري خشم »(. در پژوهش 889 – 867: 6837عباسي و شاکري، گرفتن از آثار ایراني )

شـيوة تجلـي تـرس و خشـم، و نحـوة « گلسـتانو  کليلـه و دمنـههـایي از و ترس در حکایت

پردازي با بررسي زبان روایت، شيوة کنش و بيان کنشگراني کـه دو هيجـان را نشـان روایت

بررسي شـده اسـت. نتـایج حـاکي از آن  ها و نتایج حاصل از دو کنشدهند، و نيز انگيزهمي

پـذیران و هایي در زبان روایت، طبقة اجتماعي و جنسيت کنشگران و کنشاست که تفاوت

... در دو وجـود دارد کـه حاصــل تفـاوت دیـدگاه دو نویســنده، هـدف تـأليف و خاســتگاه 

 –نهتحليـل نشـا»(. در مقالـة 698 – 667: 6861هاسـت )خـدایي و مباشـري، متفاوت داستان

نویسـنده مـي« معناشناختي احساس حسادت در داستان طلـب آمـرزش اثـر صـادق هـدایت

پيرامـون کليـت احساسـات بشـري و بـا پيـروي از  6کوشد با نگاهي به دیدگاه لاندوفسـکي

دربـارة  8و فـونتني 8نظراني همچـون گریمـاس شـده توسـط صـاحبالگوهاي منسـجم ارائـه

معناشــناختيِ  –را از دیــدگاه نشـانه « حسـادت»گيــري احساسـات انســاني، چگـونگي شـکل
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 (. 67 – 6: 6869عواطف و احساسات بررسي کند )آیتي و اکبري، 

 های پژوهش. داده3

هـاي داسـتان»داسـتان بيـژن نجـدي بـا عنـوان  جامعة مورد مطالعة این پـژوهش سـه مجموعه

است. هر یـک از ایـن « هادوباره از همان خيابان»و « اندیوزپلنگاني که با من دویده»، «ناتمام

و « شمال»ها در منطقة  شود که برخي از آن هاي کوتاه متعددي ميسه مجموعه شامل داستان

 اند. ایران شکل گرفته« جنوب»برخي در 

 های روایتي نجدینمود انواع بازنمایي لفظي ترس نزد شخصیت

هاي بيژن نجدي بـه چنـد صـورت مطـرح ستاندا در مجموعه« ترس»بازنمایي لفظي احساس 

تـرین نمودهـاي لفظـي  شده است: ترس، اضطراب، نگراني، هراس، وحشت، و التهـاب مهم

 هاست.    انواع ترس در ساختار روایت

 در ساختار روایات نجدی« ترس»های مفهوم کنشِ عاطفیِ انواع بازنمایی. 4جدول 

 ردیف
بازنمایی 

 لفظی  تر 
 نمونه

6 
 ترس

 

آور تبـدیل شـده بـود کـه مگـر دليل و شيطنتي ناشناخته و نشـئهو ترس، ناگهان به ترحم بي»... 

کردن به نعش و آن همه تاریکي که توي دهـان تيمسـار گذاشتن صندلي کنار تختخواب و نگاه

)نجـدي، « اي را به حقيقت همين لحظه سنجاق کندشدهتوانست گذشتة پوکگره کرده بود مي

6839 :696.) 

8 
 وحشت

 

این صدا آنقدر ناگهاني و خراشنده بود، که به نظرم حتي، سـاعت روميـزي کـه پشـت بـه مـن »

آمد. مـادرم از جـایش پریـد و داشت وحشت کرده بود و از ترس، اسهالِ زنگ زدنش بند نمي

 (.98: 6868)نجدي، « آمد کنار پنجره

8 
 هراس

 

شدن لاستيک روي دایـرة کـوچکي مـيسائيدهاتومبيل در هراس و هياهوي پرندگان، در بوي »

شـده و هـزار ها و پرهاي کندهشدند و در بالکها و بدنه او کوبيده ميلغزید و پرندگان بر شيشه

 (689هاي خون سرگردان همان دایره شده بودند )همان: رنگ براده

6اضطراب 9
 شنيدم که گفت، که مادرم، مادرم، مادرم گفت ... 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

منبع و خبر است و یا حتي ترسي که فرد کاملًا از . اضطراب نتيجة ترسي خفته است که معمولًا شخص از آن بي6

  ادامه
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 ردیف
بازنمایی 

 لفظی  تر 
 نمونه

 «ها را قفل کن، این در را هم ببنداطاقدیر که نشده؟ » 

« کردبازویش را به من داد و با هم از اطاق خارج شدیم ... مادرم اضطرابش را از من پنهان مي

 (88: 6868)نجدي، 

9 
 نگراني

 

حضرت باشـد همين که سایة اعلي»اعتصام گفت: «. آیيدنگران به نظر مي»حضرت گفتند: اعلي

عـرض « نگـران چـه هسـتيد اعتصـام؟»شـاه گفـت: « هایش را تحمل کندتواند نگرانيچاکر مي

 (36)همان: ...« رسد که اخباري از شمال مي»کرد: 

1 
 دلشوره

 

کردنـد تـا از  گفتند و بعد چـاي، سـيگار، چيـزي را بهانـه مياي ميوتوک جملههر کدام تک»

گفـت یـک دلشـورة شـود روي ترسي که تا آن لحظه ترس نبـود رد بشـوند، دلشـوره، بلـه مـي

 (669)همان: « شيرین

7 
 التهاب

 

دسـته، مردهـا و زنهـا را ها، که دستهها و دَوَران آرام زنجير دوچرخهآور اتومبيلصداي التهاب»

 (83آورد )همان: هاي مختلف، به این شمال مياز جهت

 های روایتينزد شخصیت« ترس»نمود انواع مختلف سوژة 

هـا از نـوع روایات بيژن نجدي انواع مختلفي دارند. اغلب شخصـيتها در ساختار شخصيت

هـاي هاي اصلي در نقششخصيت« مردانِ»و « زنان»سال هستند.  انسان و در ردة سني بزرگ

هـا گـروه دیگـري از شخصـيت« حيوانـات»کنند. را تجربه مي« ترس»متفاوت انواع مختلف 

بيشـترین تجربـة « زنـان»هـاي روایتـي، تدر ميـان شخصـي«. اشيات»طور برخي هستند و همين

 کنند.   تري را تجربه ميهاي متنوعها ترسبه سایر شخصيت عاطفة ترس را دارند و نسبت
  

                                                                                                                                        
در زبان یوناني »سرچشمة آن آگاه است، اما قادر به کنترل آن نيست و افزایش ترس موجب اضطراب وي شده است. 

لنفسه براي انسان خطري ا هایي است که فيگویند که ترس عميق از اشيات یا محيطمي« فوبيا»به واژة هراس )= ترس( 

 (. 633: 6839درخشان، )راه« کنددر بر ندارد؛ ولي براي فرد مبتلا توليد ترس مي
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 در ساختار روایات نجدی« ترس»نمود انواع مختلف سوژة  . 1جدول 

 سوژۀ تر  بازنمایی لفظی تر  جنسیت / نام نوع شخصیت ردیف

 انسان 6

مليحه، آسيه، زن / زنان: 

عروس، منصوره، عاليه، تازه

 پيرزن و ...

ترس، وحشت، دلشوره، 

 هراس، اضطراب، التهاب

 تنهایي، سکوت

 دیدنتاریکي، صدمه

 شدن، نامحرماندیده

 چهرة خونين، غفلت

 صداي انفجار، سگ

 زمان، خواب ماندن

 مرده / مردگان

 نداشتن فرزند

 از دست دادن همسر

 ملامت مردم

 انسان 8
مرد / مردان: مرتضي، طاهر، 

 منصور، مجيد، عنایت و ...
 ترس، وحشت

 تنهایي، پيري

 مرگ، سکوت

 صداي انفجار

 هاحکومتي

 ترس، وحشت مردم / مردمان / جماعت انسان 8

 نوعي ترس ناشناخته

 نوعي ترس مذهبي

 نوعي ترس ذاتي

 نوعي ترس خيالي

 حيوان 9
گاو، اسب، مرغابي، 

 پرندگان، گرگ
 هراسترس، 

 انسان، بوق اتومبيل

 گاري، شلاق

 انسان ترس کامپيوتر اشيات 9
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 ی رواییهابازنمایی انواع ترس در ارتباط با شخصیت. 3جدول 

 سوژۀ تر  هانوع شخصیت نوع تر  ردیف

 منطقي 6

 زنان

 تنهایي

 جداشدن

 از دست دادن

 مرگ

 پيري

 زلزله

 انفجار

 فریاد بلند

 مردان
 تنهایي

 مرگ

 حيوانات

 صداي مهيب

 شلاق

 انسان

 نابهنجار 8

 زنان

 تاریکي

 حيوانات

 نامحرمان

 آشکار شدن گریه مرده

 بوق اتومبيل

 مردان
 تاریکي

 حيوانات

 گاري حيوانات

 مردان اخلاقي یا وجداني 8

 پاسبان

 حکومت

 سربازها

 مأموران حکومتي

 ها . بحث و تحلیل داده1

ساختار روایات نجدي متنوع و گسترده هستند و سازوکارهاي در « ترس»هاي احساس نشانه

انـد. ایـن تنـوع و در جهت القاي این معنا در روایت  به کار رفتـه« روایي، زباني و تصویري»
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ها و از سوي دیگر نتيجـة تفـاوت گستردگي از یک سو ناشي از تنوع فضا و محتواي داستان

جنسـيت، سـن، جایگـاه و طبقـة اجتمـاعي، هاي روایتي در مقولات مختلفي مانند شخصيت

هـاي ها، مکان و زمان وقوع روایات و عواملي از این قبيل است. نشـانهروابط ميان شخصيت

 توان در قالب موارد زیر مطالعه کرد:  داستان را مي ترس در سه مجموعه

 های نمودِ کنشِ عاطفی ترس در ساختار روایات نجدینشانه .1جدول 

 نمود نشانهنوع  ردیف

 روایي 6

 داستاني(؛داستاني و بروننوع راوي / زاویة دید )راوي درون -

 نسبت راوي با داستان )راوي دخيل در داستان یا جدا از داستان(؛ -

 فضاسازي )شيوة آغاز داستان(؛ -

 ها از مدرنيته )نام، پوشش، کنش(؛ترس شخصيت -

 زباني 8

 بازنمایي عاطفة ترس؛هاي روایتي در شيوة طبقة اجتماعي شخصيت -

 دهي روایت(؛گزینش نام داستان )نام -

 ساختار نحوي جملات )جابجایي در چينش اجزاي نحوي جمله(؛ -

 کاربرد افعال کنشي و غيرکنشي؛ -

 هاي روایتي؛کاربرد واژگان متفاوت به مقتضاي سن شخصيت -

 ؛«هاجنسيت شخصيت»تفاوت در بازنمایي براساس مقولة  -

 ؛هاگفتگو ميان شخصيت -

 سکوت؛ -

 افزایش بسامد ضمایر؛ -

 کردن علائم نگارشي شامل )؟، ...، ! و غيره(؛برجسته -

 بيان جزیيات )مکان، زمان، چگونگي، مدت و غيره(؛ -

 ها )خبري، امري، پرسشي(؛انوع جملات و وجه آن -

 کاربرد شکل شکستة واژگان؛ -

 حذف افعال؛  -

 نحوي(؛تکرار )انواع تکرار اعم از تکرار فعل، حرف و ساختار  -

 تأکيد )حصر و قصر، ادات اسثنات و ...( -

 هاي ضمني توصيف -

 تشبيه - تصویري 8
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 کارکرد چینش روایت در بازتاب فضای عاطفي داستان 

گویه یا جملات آغازگر متون داستاني )اعـم از رمـان یـا هـر گونـة ادبـي دیگـر( تـأثير  پيش

دارد. اگر مجموعة متن داستاني سزایي در فضاسازي داستان و تجسم آن در ذهن خواننده  به

طوري کـه  مثابة بنيان و اساس ایـن بناسـت، بـه را بناي ساختماني در نظر بگيریم، پيشگویه به

گيرد داسـتان را ادامـه دهـد یـا توان گفت پس از خوانش این قسمت خواننده تصميم ميمي

شـده روایـت گویـه بـازنمودي از مجموعـة داسـتان توان گفت پيشآن را رها کند. حتي مي

دهنـدة محتـوا و مضـامين آن اسـت و منتقـد ادبـي بـا طـرح است. صحنة آغازین رمان نشان

(. 69: 6868تواند به درون اثر راه پيدا کند )نک، پاینـده، پرسش و ایجاد دیالوگ با متن مي

ها نيز دریافت گونه فضاسازي نه فقط از توصيفات نویسنده بلکه از گفتگوهاي شخصيت این

 د. شومي

کـرد و بـا این دومين شبي بود که ساعت نه و هفت دقيقه، دستي پنجرة اتاق را بـاز مـي» -

شده، موها و مچ پر از النگوي زني را هاي سياه و تاریکي چرمانگشتان فرو رفته در دستکش

داد از پنجـره بـه کشيد و در فریادي که هواي اتاق را جر مـيگرفت. او را روي قالي ميمي

 (.89: 6868)نجدي، « کردشب پرت ميروي باران نيمهخيابان و 

هاي اتومبيل سوراخ شده بود و باران روي کن، تاریکي روي چراغ پاکآن طرف برف» -

بارید. جـاده کمـي دورتـر از خـزر بـا آسـفالت  هاي روشن، با قد کوتاهش مي همان سوراخ

 (. 669)همان: « شدها فراموش مي خيس، آنقدر سياه بود که گاهي روشني چراغ

 در بازنمایي عاطفة ترس« نام روایت»کارکرد گزینش 

ها بازنمایي انواع ترس اسـت، سـعي  هایي که مضمون و محتواي اصلي آننجدي در داستان

را در جهت عاطفة غالـب بـر مـتن تعيـين کنـد. اگـر بـه عنـاوین برخـي « نام داستان»کند مي

دف راوي از ایـن گـزینش مشـخص خواهـد شـد؛ ها توجه شود، هـ ها و محتواي آنداستان

، «تـاریکي در پـوتين»، «استخري پر از کابوس»، «ميرددانست که دارد ميمي»عناویني مانند: 

به چي ميگن گرگ به »، «یک حادثة کوچک»، «کشانشب سهراب»، «مرا بفرستيد به تونل»

 و ...« چي ميگن؟
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عااد حضااور بُگیااری، میاازان و ساا    در شااکل« نااوع راوی»کااارکرد 

 احساسي/عاطفي روایت

هاي برجسـتة آثـار نجـدي خلاقيـت در مباحـث زاویـة دیـد و راوي اسـت. یکي از ویژگي 

چنـين روایـت داسـتان توسـط راوي غيرقابـل اعتمـاد،  ها، همنجدي با تکثّر راوي در داستان

 اي پيشـرو در زمينـةها، و چـرخش در زاویـة دیـد در طـول روایـت نویسـندهتداخل روایت

هایي با نگاهي متفاوت به مبحث روایت در داستان بوده است. یکي دیگـر از نگارش داستان

مدرن نجدي توجه به نقش محوري خواننـده اسـت. نجـدي از هاي پستهاي داستانویژگي

اي را براي خواننده در نظر گرفته هاي روایي و محتوایي، مشارکت گستردهطریق پيچيدگي

   6است.

گيري، ميزان و سـطحِ حضـورِ بدعـد احساسـيِ هـر یکي دیگر از عوامل مؤثر در شکل  

سـزایي در ایجـاد فضـاي عـاطفي  گفتار و لحن راوي نقش به»داستان، نوع راوي است؛ زیرا 

طـرف باشـد، فقـط ظـواهر را بـازميگر بي(. اگر راوي نظاره63: 6868)پاینده، « رمان دارد

خواهد گرفت؛ اما راوي دخيل در رویدادها، همواره در صـدد گوید و روایت حالتي خنثي 

است درستي رفتار خویش را ثابت کند؛ بنابراین احساسي را که حين روایـت داسـتان دارد، 

یـا « تـرس»دهد. هنگامي که با ورد شخصيت اصـلي، بحـث ناخودآگاه در سخنش نشان مي

کنـد کلام را به او واگذار مـي طرف نيز،شود، راويِ بيسایر عواطف / احساسات مطرح مي

عـاطفي حـاکم بـر  -تا تمام احساسات دروني وي، در گفتارش آشکار شود و فضاي حسـي

هاي نجدي، سه نوع رواي وجود دارد. داستان داستان نيز، باورپذیرتر جلوه کند. در مجموعه

دخيـل داستاني / داناي کل است کـه بـدون نوع نخست که بسامد بيشتري دارد، راوي برون

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

دهند؛ زیرا معتقدنـد معنـا را نـه در را نيز مشارکت مي« خواننده»هاي پسامدرن در بازيِ زباني روایت داستان، . داستان 6

هاي سـنتي و مـدرن، عنصـري منفعـل باید جستجو کرد. خواننده که در رمان« خواننده»بلکه در « متن»، و نه در «مؤلف»

گرفت، اکنون باید خلاقانه در روایـت رمـان بـا نویسـنده شد که معنايِ مورد نظر نویسنده در اختيار او قرار ميفرض مي

 ماند. وارد تعامل شود و در صورتي که خود را با نویسنده همراه نکند از درک داستان و جریان آن باز مي
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عنوان یـک راوي بـي بودن در روایت و با احاطه بر تمام جریـان روایـت و جزیيـات آن، بـه

پـردازد. در نـوع دوم راوي بـرونمي« خنثي»گيري به بيان یک روایت طرف و بدون جهت

گيـري گيري خـود مـانع از شـکلداستاني در جریان روایت و داستان دخيل است و با جهت

     شود.یک روایت خنثي مي

همين که یک قدم برداشت درختان جاي پاي بدون علف او را به یکدیگر نشان دادند. » -

هـاي از همان لحظه پرندگان ساکت شدند. گاوها مـاغ نکشـيدند و یـک گـرگ بـه گـرگ

رفـت و عقـب مـيشده عقـباي با موهاي سيخدیگر گفت که در دلشان زوزه بکشند. گربه

هـا کـه روي کلـک ایسـتاده داد. آناطـرافش تکـان مـيصدائي هایش را به طرف بيگوش

 (.61)همان: « اندآمدن زن ترسناکي را در آسمان دیدهخوردند که پائينبودند قسم مي

داستاني است که دخيل در جریان روایـت اسـت و نوع سوم راوي اول شخص / درون

 پردازد.     ميها گاه به بيان حالت عاطفي خود و گاه نيز حالات عاطفي سایر شخصيت

اي حالا یک اشتباه است. دلاک حمام با لنگ و کاسة اسيد آمده و مـن شاید هر پنجره» -

ترسم که دوباره سـردم شـده تراشي که به کاشي حمام چسبيده ميآنقدر کنار این تيغ ریش

ها رگش را با آن زده دوش را باز کرده بعـد تيـغ را است؛ چون ممکن است یکي از مشتري

 (.  679)همان « ار چسبانده بعد همين جا دراز کشيده باشد. چقدر سردم استبه دیو

ها پنهان شده بودند و از ترس مشت مشت هاي یک معبد، عموها و دائيپشت ویراني» -

اي پرت ها تمام شده و مادرم تفنگ را به گوشهخوردند. بالاخره، ساچمه)آنتروویوفرم( مي

اي از حروف و کلماتي متلاشي و شکسته بود، به طرف تپهکرد. با سکوتي که ادامة سنگ 

کشيدند. ایستاد و به نزع طولاني و دلخراش کلماتي که اي رفت که آخرین نفس را مي

 (. 78)همان: « سوراخ، شده بودند نگاه کردسوراخ

 ها در بازنمایي متفاوت ترس در ساختار روایاتشخصیت« جنسیت»نقش 

هاي نجدي تأثير مسـتقيم دارد؛ بـه داستان ها در مجموعهشخصيتدر بيان عواطف « جنسيت»

طور  گيري متفـاوت اسـت. بـه طور چشم هاي مردان و زنان به این معنا که انواع و بسامد ترس

تـر هسـتند. تـرس زنـان اغلـب از هاي زنانه از لحاظ نوع و بسـامد بيشـتر و متنـوعکلي ترس
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 توسط نامحرمان، از دست دادن همسر و ...:شدن تنهایي، مرگ، نداشتن فرزند، دیده

اي کشـيد زده دلاکي بود. منصوره جيغ کوتاه و زنانـههاي زنگها پر از تيغکف دست» -

گفت خدا مرگم بده، خدا منو بکشـه، خان خزید. شنيدن صدایش که هي مياللهو پشت امان

ایـن »کنار ایـوان و گفـتم: خان را کشيدم اللههاي دلاکي بود. امانآورتر از دیدن تيغچندش

: 6868)نجـدي، « دانمبه امام رضا نمي ؛دانم قرباننمي»لرزید: آشکارا مي« خان؟اللهچيه امان

36.) 

خوانـدم )احتيـاط کنيـد( )بـه پـل نزدیـک هرچه تابلوهـاي اطـراف جـاده را بيشـتر مـي» -

افتـاد )پاسـگاه شوید( ... )از سمت راست حرکت کنيد( بيشتر توي دلم سير و سرکه مـي مي

نامـه؟ کـارت ماشـين، تـوي کننـد؟ گـواهيم...( )ایستگاه بازرسي( چه چيز را بازرسـي مـي

 (. 668)همان: « خاکي ةکشم توي شان... مي کنند؟ واي نوارداشبودر را هم نگاه مي

 های روایتيشخصیت« سن»کاربرد واژگان متفاوت به مقتضای 

کـدام درس  دادند، هيچیکي، با پوست قورت ميها داشتند ترس را مثل فندق یکي بچه» -

هـا آرد  یافتند، انگار کسـي بـه آناي آب نميتاریخشان را نخوانده بودند. زیر زبانشان قطره

 (.686خورانده بود )همان: 

ترسـيد و از اش نمـيهـاي راه درازِ بـين روسـتا و مدسـهاو با اینکه دیگر از صداي شـن» -

اش کرد نتوانست دلشوره و لرزش چانـهاش ميد و برق پارههایي که رعتاریکي پهناور شب

هاي آجري که روي مستطيلي از خاک چيـده شـده اي پر شده از مستطيلرا به خاطر هندسه

اي شکل گم نشود. خودش را در صندلي کوچک کرد بود تا جنازة پدرش را در زمين کره

 (. 688)همان: ...« و ساکت ماند 

ترسـيدم کـه ناگهـان بـه اطـاق شوم ولي مادرم در بالکن بود. مـيخواستم لخت من مي» -

 ( 86: 6839ام )نجدي، هاست مرد شدهبياید و تنم را ببيند و بفهمد که مدت

 کردن علائم نگارشي شامل )؟، ...، ! و غیره(برجسته

ام گره دهد. یک سرفه ... دود سيگار...دود، در سينهاي را گواهي ميدلت وقوع حادثه» -
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ورد و به گلویم هجوم آورد و یک سرفه توي دهانم ترکيد؛ ولي دهشت حادثه درین بود خ

 (.98: 6868)نجدي، « کس هيچ صدایي نشنيدام را نشنيدم. هيچکه صداي سرفه

کنند... در تشييع جنازه و روز اول بيوگي، ترسند...، در ...، گریه مياز داشتن فاسق مي» -

 (. 18دهند )همان:  عليه ساچمه شعار مي

 «های روایتيگرا در ارتباط با شخصیتتغلبة عناصرِ سن»ترس از مدرنیته 

بودن با طبيعت، پيري، ناتواني، ضعف، تسليم و مرگ از نشانهکهنگي، قدمت، پيوند و یکي

ها به  و گرایش آن« مدرنيته»هاي نجدي از داستان هاي روایتيهاي ترس راوي و شخصيت

مرتضي، طاهر، مليحه، عاليه، منصوره، »ها هاي پير، نام شخصيتاست. شخصيت« سنّت»

خانه ها مانند قهوه ، اماکني که اغلب روستا و دهکده هستند، محل حضور شخصيت«سهراب

ها و ... همه  ها، علایق آنصيتها با استخر، درمانگاه و غيره، پوشش شخ و غيره و تقابل آن

 هاي روایتي داستان است.هاي مدرن نزد شخصيتاز نمودهاي ترس از مدرنيته و انسان

 های روایتي در شیوة بازنمایي عاطفة ترسنمود طبقة اجتماعي شخصیت

ترسيم. با هر دو دست به گردن زند. همه از یک موهوم ميوقت اذان ميیک نفر بي» -

 (.18)همان: « زندکس پاشنة پایش را به زیر شکم قاطرش نمي ایم. هيچچسبيدهقاطر خود 

خورد؛ ولي بعد ایستم. زنک ابتدا یکه ميکشم. ميرسد دهنه قاطر را ميبه من که مي» -

 (. 93کند بر خودش مسلط شود )همان: سعي مي

 «.آیيدنگران به نظر مي»حضرت گفتند: اعلي» -

هایش را تحمل تواند نگرانيحضرت باشد چاکر ميیة اعليهمين که سا»اعتصام گفت: 

 «نگران چه هستيد اعتصام؟»شاه گفت: «. کند

 (.36)همان: ...« رسد که اخباري از شمال مي»عرض کرد: 

 ذکر دقیق زمان و مکان وقوع روایات

داستانکند. در برخي وضوح به مکان وقوع روایت اشاره مي ها بهنویسنده در اغلب داستان
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کند. ها نيز از طریق توصيف فضاي داستان مخاطب را با مکان وقوع روایت آشنا مي

، «تاریکي در تونل»، «هتل نادري»، «یک سرخپوست در آستارا»، «استخري پر از کابوس»

و امثال این عناوین نشان از توجه نجدي به مکان و زمان « سپرده به زمين»، «شنبة خيسسه»

ها به صورت متفاوتي نيز به مقتضاي هر یک از این مکان« هاي عاطفينشک»روایات دارد. 

هاي وقوع روایات بازنمایي هاي نابهنجار اغلب از طریق توصيف مکاناند. ترسمطرح شده

مایة داستان بر اساس ترس شخصيت اصلي  درون« استخري پر از کابوس»اند. در  شده

 شکل گرفته است. « قو»از « مرتضي»

 هاضمني ترس شخصیتتوصیف 

طور ضمني متوجـة  گاه در بافت متني روایت مستقيماً به ترس اشاره نشده است و خواننده به

علائـم »هـاي تـرس شـود. در ایـن موقعيـت، سـایر نشـانهغلبة ترس بر شخصيت داستان مـي

 کنند:خواننده را در جهت همدلي با شخصيت یاري مي...« نگارشي و 

رفـت یـک صـداي دور ها، صدایي شنيدم که بالاي سرم راه مـينرسيده به تيزي سنگ» -

...، این طوري .... ووه ...وو ... وو... انگار هزاران مرده با دهـان بسـته بـالاي کـوه مویـه مـي

 (. 7: 6868)نجدي، « کردند

 انواع تکرار معنادار )تکرار افعال، واژگان، ضمایر و ...(

هاي زبـاني تـرس در بافـت متنـي روایـات دیگر از نشانهیکي « تکرار پياپي واژگان و افعال»

داسـتاني/  اول شـخص نجدي است. این نشانه بيشتر زمـاني نمـود مـي یابـد کـه راوي درون

 باشد: 

هـا را قفـل کـن، شنيدم که گفت، که مادرم، مادرم، مادرم گفت... دیر که نشده؟ اطاق» -

)همـان: « اضـطرابش را از مـن پنهـان کـرد این در را هم ببند. بازویش را به من داد ... مادرم

88 .) 

به حمام رفتم. خالي بود. سرد بود. به نظرم، دامنة پهناور و مرطوب ناشـادي داشـت کـه » -

در پوششي از ابهام و در پوستي از تاریکي هولناک، پنهانيِ عمق اقيـانوس را بـه ... دسـترس 
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 (. 86)همان: « آورد. خالي بود. سرد بودمن مي

 تاه و کاربرد پیاپي افعالجملات کو

در اغلب مواردي که در متن به توصيف کنش عاطفي ترس پرداخته شده، ساختار جملات 

 شوند:  کنند به صورت پياپي تکرار ميکوتاه هستند و کاربرد افعال بسامد بيشتري پيدا مي

شد، بـه آن چاک مياش، انگار، از تعجب و وحشت چاکمادرم با چشماني که سياهي» -

رسـيد. صـورتش تـا چيز لعنتي خيره شده بود. صداهاي خفه و نامفهومي از او به گـوش مـي

بلعيـد و لرزیـد کبـود شـده بـود. فریـادش را مـيهـاي بـاریکي کـه مـيها و چـينزیر چشم

 (.88)همان: « کردگاهي را جستجو ميهایش با درماندگي تکيه دست

هـایش، م شکسته شـده بـود و از چشـمزانوان یکي از عموهای گردن زني، بين استخوان» -

« هاي طولاني ریخته بود، سایه انداخته بـودوحشت و ناباوري روي اشکي که در همان خنده

 (.89)همان: 

دهـم. مـن کنم؛ حتي جـذام را تـرجيح مـيکنم. پاهایم را بغل ميبه رختخواب فرار مي» -

اي از دهـانم خـارج دا کلمـهدهم. از ترس اینکـه مبـاجذام را به نگاهي بر خيابان ترجيح مي

 ( 19)همان: « دهمام را قورت ميشود، حتي، سرفه

 بسامد بالای جملات پرسشي

جملات پرسشي در ساختار متني روایاتي که به توصيف و بازنمایي مفهوم تـرس اختصـا  

هـا نسـبت بـه شخصـيت« تردید»و « شک»دارند، نسبت به سایر جملات بسامد بيشتري دارد. 

شود بسـامد ایـن نـوع جمـلات را ها غالب مياي ترسناک و اضطرابي که بر آن حادثهوقوع 

 افزایش داده است.

 کرد.داشت تب مي «من چم شده؟» -

 «چه اتفاقي افتاده؟»

 دوید؟ها داشت مينکنه من همون کسي هستم که لاي درخت

 (.668: 6868)نجدي،  «ميرم؟نکنه دارم مي
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 «آد؟خوابت نمي» -

 «نه.» -

 «ترسي؟مي» -

 «آره، ممکنه همين حالا...» -

 «ترسيمتونيم با هم، ...، این طوري دیگه نميما مي» -

 «این ترس ندارد؟ .مون و ما دود بشيمممکنه همين حالا یه موشک بيفته روي خونه» -

 (. 66)همان: « چرا، ولي قشنگ هم هس» -

 افزایش کاربرد ضمایر

پردازنـد، از دیگـر نشـانهتوصيف ترس ميافزایش کاربرد ضمایر در ساختار جملاتي که به 

در سـاختار جمـلات « همراهي شناسه و ضمير»هاي نمود ترس در سطح زبان روایات است. 

 کند:ها را در زمان ترس القا ميپرسشي حالت تردید شخصيت

 کرد.داشت تب مي «من چم شده؟» -

 چه اتفاقي افتاده؟»

 دوید؟ميها داشت نکنه من همون کسي هستم که لاي درخت

 (668)همان:  «ميرم؟نکنه دارم مي

 کاربرد متفاوت افعال کنشي و غیرکنشي در ارتباط با انواع متفاوت ترس

کردن کردم. ترسم را با بغلو من براي اولين بار، سکوت و تنهائي اطرافم را تحسين مي» -

راهـي شـدم. هـيچ بردم. کوچک مـيکردم و خودم را در زاویة سکو فروميچمدان کم مي

 (.16)همان: « رسيدکردن و یا جلب مهربانيش به نظرم نميبراي آرام

اي شـروع شـد کـه ترساند و این ترس از همان لحظـههمه چيز آنقدر شفاف که مرا مي» -

دانند که من بـا مـرگ تـا چنـد کدامشان نميبيند و هيچفهميدم هيچکس در اطرافم مرا نمي

هاي تهـران تـا صـبح مرگ را گرفته و با آن تا خيابانها رفته و بعد، دست  قدمي یکي از آن

 (.636: 6868)نجدي، « راه رفته بودم
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 ها(توجه به بیان جزییات روایات )زمان، مکان، مدت و حالات شخصیت

در ساختار روایات هرگاه نویسنده سعي در توصيف کنش عاطفي ترس دارد بـر دامنـة بيـان 

معنا که در سـاختار جمـلات توصـيفي قيـود زمـان و  شود؛ به اینجزیيات و قيود افزوده مي

 شوند:مکان و کيفيت با جزیيات بيشتري بيان مي

و همـين آخـر جنـگ بيـاد  97هـاي کنم به کسي فکر نکنم. نباید بگذارم سالسعي مي» -

توي مغز من، ترس این را دارم که خطوط روي صفحة تلویزیون کـه پـائين تختخـواب مـن 

 (.668: 6868)نجدي، « درخت پر کنداست اطاق را مثل شاخة 

شب از نماز دوم هم گذشته بود که ما مستطيل را در حافظة شـن آن طـرف خطـي کـه » -

زده و نابـاور هاي خاصي داشت که آدم را بهـتشد پيدا کردیم. قدسيجاذبة زمين تمام مي

 (.78)همان: « داشت از حرکت بازمي

 روایتي نو از مفهوم ترس

هاي خا  زبـاني داسـتانکه یکي دیگر از ویژگي« روایتي نو از مفاهيم»و « تعریف دوباره»

هاي انتقال آن به مخاطب نيـز هاي نجدي است، در توصيف عواطف موجود در متن و شيوه

، بـه «هـانترسـيدن مـاهي»و « تعریف دوبارة وي از مفهوم مـرگ»نمود یافته است؛ براي مثال 

دارد. در مثـال زیـر تـرس و اضـطراب « از مرگ ترس هميشگي انسان»طور ضمني اشاره به 

 خوبي در کلامش آشکار است: وارة او از این مفهوم، بهنویسنده از مرگ و برداشت انسان

ميرند. در ها دیر ميها بلد نيستند جيغ بکشند. روزهاي باراني، آنعجيب اینکه ماهي» -

فهمي که(، چند ميریم، مييدانيم مها ميآخرین لحظه وقتي که رمق ندارند )فقط ما آدم

شود این طوري هم گفت که کند. ميقطره باران مرگ را دو سه قدم از ماهي ها دور مي

زند تا باران بند بياید. )نجدي، ها قدم ميکند و آنقدر همان طرفمرگ سيگاري روشن مي

 (.8، ب: 6839

 هاوگوی شخصیتگفت

 «آد؟خوابت نمي» -
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 «نه.» -

 «ترسي؟مي» -

 «ممکنه همين حالا...آره، » -

 «ترسيمتونيم با هم،...، این طوري دیگه نميما مي» -

 «این ترس ندارد؟ .مون و ما دود بشيمممکنه همين حالا یه موشک بيفته روي خونه» -

 (. 66)  « چرا، ولي قشنگ هم هس» -

 گیری از عناصر تصویرساز مانند تشبیه(تصویرسازی )بهره

مانـد، کـه هـر لحظـه، از اي پر از شـير مـيآلود، به پيالهاي مهو در سمت راست ما، درّه» -

 (.99)همان: « نگریم و به دستهایش و به دهنة قاطرها وحشت سقوط در آن به راهنما مي

ام. ام. مثل شب ترسـناک شـدهروم، مثل شب بد شدهمثل شب در تاریکي اطاقم راه مي» -

هـا سـازم. آنخودم، اشکال مهيبـي مـيمثل شب از سایة بطري، از سایه در، سایة آنتن، سایة 

 (.19)همان: « زنندکنند. به من سيخونک ميمرا محاصره مي

 گیرینتیجه

هاي اصـلي مایه هاي روایي، یکي از درونشخصيت« هاي عاطفي و احساسيِکنش»بازنمایي 

رونـد. مطالعـة عواطـف موجـود در سـاختار متنـي هاي نجدي بـه شـمار مـيداستان مجموعه

انـد. نمـود یافتـه« روایت، زبان و تصویر»دهد که این عواطف در سه سطح نشان مي روایات

اضـطراب، هـراس، وحشـت، التهـاب، دلهـره، »که با الفـاظ مختلفـي از قبيـل « عاطفة ترس»

شده در ساختار متني روایـات اسـت بيان شده، پربسامدترین عاطفة مطرح« نگراني و دلشوره

هاي مختلفي بازنمـایي  روایات به شيوه« متني و بافت موقعيتيِبافت »که تحت تأثير دو عامل 

 شده است. 

اي بـراي مـدرن در روایـات خـود جایگـاه ویـژهنجدي مانند دیگر نویسـندگان پسـت

هاي بياني روایات را بيش از هر چيز در جهت انتقال اندیشـة در نظر گرفته و شيوه« خواننده»

هـاي روایـي و ساختن مخاطب با عواطـف شخصـيتخود به مخاطب برگزیده است؛ همراه 
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 هاي عاطفي است.  ها هدف اصلي نجدي از بازنمایي کنش با آن« همدلي»احساس 

هایي ماننـد تنهـایي، جـدایي، مـرگ، از  در سوژه« هاي منطقيترس»انواع ترس شامل 

قولـة دست دادن و امثال این موارد بيشـترین بسـامد را در بافـت متنـي روایـات دارنـد کـه م

هـاي متفـاوت در بازنمایي« هامحيط زندگي شخصيت»و « طبقة اجتماعي»، «سن»، «جنسيت»

در مـواردي ماننـد تـرس از حيوانـات، تکنولـوژي، « هـاي نابهنجـارتـرس»ها تأثير دارند.  آن

هـا، تـرس نویسـنده از کننـدة ایـن سـوژه اند که عامل اصلي تعيينخودرو و غيره مطرح شده

هـاي کـه در قالـب تـرس« هـاي اخلاقـي یـا وجـدانيتـرس»هاي آن است. مدرنيسم و پيامد

حرکـت بـه سـوي »اند نيز ناشي از ترس از حکومـت و اوضـاع جامعـه اجتماعي مطرح شده

 است.  « مدرنيسم

 منافعتعارض 

 تعارض منافع ندارم.
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